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 چکیده

نگاری است که برای شناخت ذهنيت عامه و کشف های نو در تاریختاریخ ذهنيت از روش   

و هنری  . منابع زباني، ادبيکوشدمينامد، مي« تاریخ کامل»چه روح زمانه برای رسيدن به آن

ها شناخت. در این ميان توان از ميان آنها را مياز اطلاعاتي است که ذهنيت ملتسرشار 

 برخوردار ها از اهميتي ویژهدر ذهنيت ملت بسيارگي کارهای ادبي، با سطح نفوذ و گستردشاه

آثار  ر ميانگيری و استمرار هویت ملي، ددر تاریخ ذهنيت ایراني و شکل شاهنامه. نقش است

آن  فرهنگي های تاریخي ونظير است. واکاوی نشانهو هنرهای وابسته به آن کمادبي فارسي 

ه ابي بیهای مشترک ادبي و تاریخي است و این جستار برای دستموضوعي مغفول در پژوهش

بر ذهنيت  شاهنامههای تأثير حليلي به تبيين و تحليل نشانهت-هدف یادشده با روش توصيفي

يت بر ذهن هشاهنام آید که با توجه به استمرار تأثيرنتایج تحقيق برمياست. از  ایراني پرداخته

شکار آهای فکری قشرهای مختلف اجتماع ایراني ایراني که در تاریخ ادبيات و هنر و مشرب

ز اتواند در شناخت و معرفي الگوهای فکری ایراني متأثر است، نظریة تاریخ ذهنيت مي

 گشا باشد.راه شاهنامه

 ي.، حماسة ملشاهنامه: تاریخ ذهنيت، ذهنيت ایراني، هویت ملي، هاژهکلیدوا   
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 مقدمه

یابي بستر وقوع حوادث و بازشناسي و ریشه)و تاریخ  یک ژانر( عنوانبه) بين حماسه

پيوندی ناگسستني و ارتباطي تنگاتنگ وجود  (های مختلف انسانيها و عوامل پدیدهزمينه

 ,Hegelنامه و کتاب هویتي آن کشور خوانده است )ر را شناسدارد. هگل حماسة ملي هر کشو

سرایي ملي به تواند مانيفستي برای بازخواني فلسفة حماسهای ميچنين گزاره .(1040 :5555

که بازنمایي هویت جمعي و قومي در گذرگاه تاریخي هر ملت از  گمان کتاب مليشمار آید. بي

گار و مهم در بازشناسي هویتي و معرفتي است و به سندی ماند ،گيری تا استقرار استشکل

مند ملي تاریخ همين اعتبار تأمل ژرف در مناسبات پيرامتني و پسامتني آثار فاخر و شکوه

در ميان آثار ادبي فارسي  شاهنامهسازد. گيری ذهنيت را برای مخاطبان خاص آشکار ميشکل

گيری و خي و فلسفي به عوامل این شکلگاهي برخوردار است و بازاندیشي تاریاز چنين جای

گشای شناسایي تواند رهاستمرار و نفوذ آن در تاریخ عمومي و ذهنيت عام و خاص ایراني مي

 شمار آید.تر هویت ملي بهعميق

نظير مای کرهدر اندیشة ایراني گست فردوسي شاهنامةپژوهي در ایران به علت نفوذ حماسه

بس  ي هميندهي سازماني و معنادار در هویت ملقش آن در شکلو ن شاهنامهدارد. در اهميت 

 است دهشجه که از زمان سرایش خود با موجي از اقبال سلبي یا ایجابي خاص و عام بدان موا

 وجهموردتیعني گسترة نفوذ و اقبال، در ردیف اولين آثاری است که  ،و به همين سبب

سير  ی مختلف دنيا ترجمه شد. تأمل درهاشناسان قرار گرفت و به زبانمستشرقان و ایران

مرکز تاز  خوبيبهنویسي در ایران و تمایل سياحان به متون ادبي و هنرهای ایراني سفرنامه

ة در حکایت دارد. اغلب سياحان با مطالع شاهنامهخاص و درنگ معنادار مستشرقان بر 

 وانگيزش عاطفي شناختي از کنش واکنش عمومي و رفتارشناسي عمومي و بررسي روان

 ن ميانشدند و در ایاهميت برخي آثار مي متوجهمتعصبانة مردم به آثار ادبي و هنری 

ي و فردوس ذکر»برانگيز بود. و تعصب خاص و عام بدان بيش از دیگر آثار حساسيت شاهنامه

پيش از تحقيقات علمي خاورشناسان توسط سياحاني از قبيل شاردن بطور  شاهنامه

 آمدهها ر سفرنامهدو اجمالي و گاهي مملو از اشتباه از قرن یازدهم به بعد  هوگریختجسته

ی ملي را ها، فلسفة حماسهحقبهاما با آگاهي سياحان محقق که  ؛(24: 1355)افشار، « است

از  ،ا مثبتیبا نيات منفي  ،پژوهي و تمرکز و تأمل هدفمند در آنشاهنامه ،بودند کردهدرک 

 .(214-191: 1388زاده، )قبادی و قاسموزافزون برخوردار گشت گستردگي و اقبال ر
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، شاهنامههای خطي های گردآوری نسخهپژوهي در داخل و خارج، از زمينهشاهنامهامروزه 

، بررسي شاهنامهنویسي بر پایة های فرهنگکوششها، از روی آن شاهنامهمقابله و چاپ 

دی های فردوسي و ... به حو واکاوی اندیشهشناسي در آن، تحليل شناسي و زباناسطوره

بر، اناری زمروز از این آثار کشناسي جامع و بهگسترده و رو به فزوني است که تهية کتاب

آن  . گستردگي این حوزة پژوهشي به حدی است که به پشتوانةفرسا استپرحجم و طاقت

تي ود و حرج از کشور افزدر داخل و خا شاهنامهتوان به مراکز مختلف مطالعات تخصصي مي

چه در این ميان سخت مغفول مانده، اما آنپژوهي اميد بست؛ شاهنامهبه تأسيس رشتة 

؛ زیرا سي استهای فردوو اندیشه شاهنامهگرایانة مرسوم به بازاندیشي دیگرگونه و غير نخبه

در جهت  ایهای شخصي محققان و ها مطابق افکار و دریافتاین مطالعات و پژوهش تربيش

 گونه تحقيقات. از همين رو، مخاطبان ایناست بودههای سفارشي( اهداف مؤسسات )پژوهش

گاهي جای طيفي محدود و غالباً نخبه و متخصص از جامعه هستند؛ گویا افکار عمومي جامعه

 .است نداشتهها در این مطالعات و خروجي پژوهش

ة دربار ر بررسي تحول دریافت آدمينوشتارهای تاریخي مشتمل است ب»اگر بپذیریم که 

، (940 :1385)باترفيلد، « های زنده و پيشينيانشانمابين نسلگانة فيگذشته و روابط چند

عات زة مطاله حوناگزیریم برای بررسي این تحول، آثار ادبي و هنری جوامع را مطالعه کنيم و ب

ها همواره ندیشهدر تاریخِ ا»یدگاه که د شویم، با این دو تفکّر عامه وار فرهنگي و تاریخ ذهنيت

های آن، زهشود؛ یعني نحوة کردار آدميان و انگيتعدادی مفروضات دربارة مسير تاریخ یافت مي

سائل های مأخوذ آنان را نسبت به مکه طرز تلقي خواه آن را بازبشناسند و خواه نشناسند

که در مطالعات فرهنگي و  جانآ. از (136 -135 :1385)واسپينجر، « کندعمدة تاریخي تبيين مي

« دار نخبگانکر»گرایي در مقابل یا توده« پندار عامه»، توجه به عامه و تاریخ ذهنيت کردروی

به بازنویسي تاریخ از سطوح فروتر  سالاری مورد نظر است و مورخان تاریخ ذهنيتیا نخبه

ي، پژوهشاهنامهراهي جدید در  از این دیدگاه علاوه بر گشودن شاهنامهمعتقدند، بررسي 

کند. اثری که تر بيان ميهای متفاوت را دقيقدر دوره شاهنامهچرایي و چگونگي رد و قبول 

شه و دهي جهان اندیهای متفاوت آن و شکلدر ذهن و زبان ایراني نهاده و جلوه شاهنامه

 ی جمعي، با کمک تاریخختن مفاهيم و نمادهاکردها و برسابيني ایراني و تأثير بر عملجهان

 قابل بررسي و شناخت است. ذهنيت

ای در حال تغيير است، این تغيير ابتدا در واژگان و طبيعتاً وقتي فضای اندیشگاني جامعه

شناسي کند و با تغيير زیبایيبه سطح مفاهيم جمعي و در انواع هنرها جلوه مي تدریجبهزبان و 

جامعه به برساختي جدید از مفاهيم  درنتيجهشود، ميعمومي، جهان اندیشگاني دچار تغيير 
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شود و روح زمانه عوض مي مروربهها تغيير یافته، رسد و ارزشدر فرهنگ و زندگي روزمره مي

ها نمونة گذاریگردد. برای نمونه تغيير در نامها، تبدیل به روح قومي و ملي ميدر طي دوره

چه باعث این تغييرات و یا . آناست اکردهعملها و بارزی از تغيير در مفاهيم، ارزش

های روحي کشيدن تمام جنبهدوش  شود، باید توان بهای ميهای عمومي جامعهگيریجهت

زمانه را داشته باشد و دارای بنياني استوار در تاریخ اندیشه و ذهنيت مردم باشد تا بتواند 

در  شاهنامهبقای بيش از هزار سالة حضور و »ارزش و ذهنيتي جدید و ماندگار بيافریند. 

-، بيانبوده استهای سياسي، اجتماعي و فرهنگي که جامعة ایران پيوسته با آن درگير نوسان
های انسان ایراني را در ظرفيت انطباق با روحيات جمعي و آرمان شاهنامهگر آن است که 

بنابراین واکاوی  ؛(30: 1392)ازغندی و مستکين، « بوده استطول روزگاران ممتد و مستمر دارا 

که به بهترین شکل  شاهنامهپيرامتني و پسامتني به کمک مطالعات فرهنگي و تاریخي در 

ارائة  سویبهگشای ما تواند راهمي ،کندهای ذهني جامعة ایراني را بازنمایي ميچارچوب

مهم با  پيوست فرهنگي مطلوب در سراسر تاریخ فرهنگي ایران باشد. شناخت چگونگي این

 گردد.مقدور مي« ذهنيتتاریخ »کمک نظریة 

ای از سوی های متعدد و پردامنهو فردوسي پژوهش شاهنامهدربارة : پژوهشپیشینة 

های گوناگون در بازشناسي ها و نشستو همایش شده استمحققان ایراني و غيرایراني 

گرفته م اانجبزرگ جهاني  هایاو و حتي مقایسة این اثر سترگ با حماسه شاهنامةفردوسي و 

 گرایي درتذهنيت و ذهنيمندی از منظر تاریخ ؛ اما تقریباً هيچ پژوهش جامع و هدفاست

سعي دارد  پنج اقليم حضور؛ اگرچه داریوش شایگان در کتاب شده استن انجام شاهنامهباب 

ة وان و دیگران در مقالتأثير فردوسي را در ذهن ایراني نشان دهد یا فاطمه ماه

و  شاهنامة بایسنقریهای (، به بررسي نگاره1393« )های مصوّرشاهنامهشناسي مخاطب»

، «غزنوی و تعصب دیني محمود شاهنامه»سالار در مقالة ها پرداخته و محمود اميدداوری آن

و هویت فرهنگي  شاهنامه»شيعي نداشته و در مقالة مدعي است که محمود تعصب دیني ضد 
پرداخته؛  شاهنامهبه بررسي ترک بودن محمود غزنوی بر نحوة برخورد او با ، «محمود غزنوی

د. ـازنمایي کنـرا در ذهن و زبان ایراني ب شاهنامهوذ ـدام نتوانسته نقش و نفـکاما هيچ

اند؛ توجه داشته شاهنامهبه وجهي خاص از  گرایانِتقليلو  بعدییکهای دیگر نيز پژوهش

« پيوند ادبيات موسيقي و نقاشي شاهنامه»زاده در مقالة ریفسيد عبدالمجيد ش کهچنان

. از این نمونه است کردهذکر  اجمالبهرا بر موسيقي و نقاشي کلي و  شاهنامه( تأثير 1381)

در ذهن  شاهنامهپژوهي فراوان است که خود نشان از نفوذ شاهنامهتحقيقات پراکنده در حوزة 
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در ساليان اخير در  ذهنيتباید گفت تاریخ  ذهنيتاریخ و زبان ایراني است؛ اما در خصوص ت

شناسي تاریخ، کمابيش مطرح ترجمة چند کتاب در زمينه فلسفة تاریخ و روش واسطةبهایران، 

نوشته  ذهنيتتاریخ  بر تکيه بانامه نيز، در حوزة معماری ایراني، . چند مقاله و پایانشده است

درآمدی بر »نازنين شهيدی با عنوان  ارشد کارشناسينامة که از جملة آن پایان شده است
کدة بيدهندی در دانش ( با راهنمایي مهرداد قيومي1390« )تاریخ فرهنگي معماری ایران

درآمدی بر تاریخ ذهنيت عامه در »شهيد بهشتي و نيز مقالة  گاهدانشمعماری و شهرسازی 
 مطالعات معماریاميد شمس در مجلة بيدهندی و  (، از مهرداد قيومي1391) «معماری ایران

عباس  برگردان.هال به آر نوشتة جان.« تاریخ فرهنگي»مقالة  چنينهم است. ایران چاپ شده

اما تاکنون هيچ کتاب یا مقالة  ؛آمده است کتاب ماه تاریخ و جغرافيااحمدوند در مجلة 

ن ایرانيان داشته، و تأثيری که در ذهن و زبا ذهنيتاز منظر تاریخ  شاهنامهمستقل، به 

اصلي شناخت ذهنيت ایراني،  کليدشاهکه اگر نيک توجه کنيم، ننگریسته است؛ درحالي

گيری پيشک اثبات و کشف استمرار حيات اجتماعي و فرهنگي ایرانيان با است و بي شاهنامه

 یر است.گذر نظریة تاریخ ذهنيت ضرورتي انکارناپذدر ذهن و زبان ایراني از ره شاهنامهتأثير 

مطالعات فرهنگي بررسي و شناخت چندسویة جامعه با : مبانی نظری تحقیق

اریخ و گرفتن از همة مصالح و مواد موجود است که در آن نقش افکار، ادبيات، زبان، تکمک

 تا با کوشديمعبارت تاریخ فرهنگي گویای آن است که این دانش  نماید.هنر برجسته مي

دیگر و در نگ را با یکو حوزة اصلي علوم انساني یعني تاریخ و فرهای، دی بينارشتهکردروی

 وة تاریخ ای از تحولات گفتماني در زمينتعامل با هم ببيند. تاریخ فرهنگي در بستر مجموعه

مطالعات تاریخ فرهنگي  (.10-9: 1389)برک،  گرفته استنظریة اجتماعي و مفهوم فرهنگ شکل 

ن در ميا ي و نمادهاواني فرآیندهای توليد، توزیع و کاربست معانبازخ نوعيبهو تاریخ ذهنيت 

يم اند و نمادها چگونه تفهکه چگونه معناها توليد شدههاست. اینها و ملتها، گروهانسان

نمادها  یا فرآیندهایي که معاني و انده به لحاظ تاریخي برساخت شدهاند، نمادها چگونشده

 اند.دهشها در غالب متون ادبي، متني و بصری توليد و تکثير يها و بازنمایگفتمان صورتبه
آمد که وجود نگاری سنتي به مطالعات جدید تاریخ برای جبران دو ضعف بزرگ تاریخ

های فکری و درواقع مورخان به پایه بود. ازحدبيشگرایي گرفتن عامه و عينيتهمانا نادیده

نگاری جدید بود ی در تاریخکردرویاصل آن پيدایي که ح آوردند رویپندارها و اعمال عامه 

 "پندارهای عامه"تاریخ ذهنيت حاصل توجه به »که به تاریخ ذهنيت عامه مشهور شد. اساساً 

ها و ها و برداشتنتيجة توجه به فرض دیگرعبارتبهبود.  "کردارهای اعيان" جایبه

منظور از تاریخ »بنابراین  ؛(19–18: 1387فورد، )استن« های عامه بودها و اميدها، بيمپردازیخيال
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ذهنيت یا تاریخ طرز نگرش، ذهنيت گزیدگان جامعه در طول تاریخ نيست؛ زیرا ذهنيت 

گرا ی آرمانکردرویگزیدگان موضوع تاریخ اندیشه و مرحلة نخست تاریخ فرهنگي است ]که 

های توضيح وضع فرهنگ دارد[. ذهنيت یا طرز نگرش مفهومي است که آن را برای فهم و

کم اند که در نظر مورخان متعارف غریب یا دستگرفته کار هایي بهگذشته در موضوع

 (.Burke, 1998: 6)« است "نامدرن"

پرده وضوعي که مورخان متعارف به متخصّصان هنر و ادبيات س)مپيونددادن نمادها 

 )برک، شتندسعي در تبيين آن دا به زندگي روزمره، موضوعي بود که مورخان اجتماعي د(بودن

ة این وابستگي این حوزه به مطالعات ادبي و هنری درخور توجه است. در سای(. 74 :1389

تر ادبيات را در بس»گرایي جدید نویسان در قالب تاریخادبياتکه تاریخ شد سعيها گرایش

 و مطالعه کنند. (76)همان: « فرهنگي یا تاریخي خودش بگنجانند

گرا آرمان کردرویبرخي از مورخان فرهنگي به این نتيجه رسيدند که  1920هة از د»

« ماندکه در آن فرهنگ عوام مغفول ميازجمله این .هایي استدچار مشکلات و محدودیت

(Hutton, 1991: 237). گرفت  رفته قوامهای بعدی سدة بيستم رفتهلذا این اندیشه در طي دهه

و  اند که در قالب آثار شاخص معماریهای عامه این فرصت را نيافتهستهها و خواکه اگر آرمان

لکه ب ؛های تاریخي به دست ما برسد، بدین معنا نيست که اهميت نداشته استهنر و گزارش

های عامه ها و اندیشهها و آرمانای وجود داشته که خواستهپنهان و ناشناخته وبيشکمجریاني 

اریخ، یگر از تداند. اگر نوعي ه فرومایه شمرده و شایستة بررسي ندانستهرا نه شریف و فاخر، بلک

 های مردم عادی و به زندگي روزمره اختصاص یابد،مستقل از تاریخ اندیشه، به نگرش

ها را نبهجکه ایشان این  جاآن. از شد خواهدپيش روی مورخان گشوده  اندازهایي تازهچشم

د خواندن« هنيتتاریخ ذ»ستند، این نوع از تاریخ فرهنگي را جعوام مي« ذهنيت»در  تربيش

 .(238)همان: 

 شکلیا کامل  یابي به تاریخ تامبرای دست 1نگاری آنالدر دل مکتب تاریخ تاریخ ذهنيت

توجه به ». در این نظریه بيش از هر چيز با سه مفهوم یا مقوله سر و کار داریم: نخست، گرفت

الگوهای فرهنگي جامعه در دورة »م اانجو سر« ي با دانش هرمنوتيکآشنای»دوم، « روح زمانه

 «.مورد مطالعه
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 و ذهنیت ایرانی شاهنامه

ناپذیر همواره در معرفي و شناخت بنيادهای هویتي و معرفتي، حماسه یک رکن جدایي

در شناختن خصایص نژادها و ملل جهان و چگونگي مدنيت و »اند گفته کهچناناست؛ 

های ایشان در تکوین تمدن و مليت و نيز در معرفت به قوة خيال و فکر و و رنجمجاهدات 

: 1333)صفا، « های حماسي یکي از بهترین وسایل تحقيق استها، منظومهدرجة استعداد آن

تاریخي  -گيری هویت مليدر شکل 2و گوستاو یونگ 1متفکراني چون ارنست کاسيرر یک(.

ند. کاسيرر معتقد است هر ملتي تاریخ خود را نه ي مهم قائلشهای ملي نقها برای حماسهملت

(. 150: 1382)کاسيرر، سازد بریده از الگوهای کهن خویش بلکه منطبق و هماهنگ با آن مي

کردهای هر ملتي بر مبنای الگوهایي ها، آرزوها و عملکه ارزش به این معناستسخن کاسيرر 

هاست، هر چند امکان دارد این الگوها در ترکيب آن گيرد که در حافظة قومي و مليمي شکل

کند؛ اما ميحافظة قومي گرایش به مفاهيمي را توجيه  واقعدرو شکل متفاوتي برساخت شود. 

شکل و محتوای »ارائة ترکيبي معين از آن مفاهيم تحت تأثير سياست و حکومت است. 

 (.72: 1379)مختاری، « وح ملي استبيني کامل و تجلي عيني رحماسه به معنای واقعي، جهان

های جمعي که گيری و استمرار مليت و فرهنگ ایراني الگوهای ذهني و ایدهدر شکل

و دارد. ارتباط و استمرار  است داشته ي مهمریشه در اسطوره و حماسة ملي دارد، همواره نقش

بسيار غني از ميراث منبعي »او  شاهنامةاین الگوها در ذهنيت ایراني، مدیون فردوسي است. 

ها و توان استمرار هویت ایراني را از دنيای اسطورهمشترک ایرانيان است که در آن مي

های یک لایة اجتماعي تنها نمودار گرایش شاهنامه (.69: 1385)خطيبي، « ها آشکار دیدحماسه

مختلف  هایو یک نوع ارزش آیيني و یا یک ذهنيت مسلط نيست و تمام ابعاد ذهني گرایش

زندگاني یک قهرمان، صورتي از تبلور ذهن قومي » شاهنامهدر . است یافتهایراني در آن نمود 

 شاهنامه». (53 :1379)مختاری، « خودی باشدبهتواند صرفاً برآمد یک سنت خوداست که نمي

و شاهان بستگي پهلوانان ویژه رستم، سهراب، زال و... را در همرابطة برخي از پهلوانان خود به

و تبلور آرزوهای قومي و کشش و برای طرح  تربيش يکه قابليت کرده استبرقرار  ایگونهبه

بيش از همه تبلور نهایي  پهلوانجهانباشند و در این ميان  های دروني انسان داشتهمکشکش

. البته مقصود این نيست که (118)همان: « کل سازمان ذهني ایراني و انسان حماسي است

بلکه هدف این است که اشتراکي در  ؛است ضائات فرهنگي و اجتماعي دوران تغيير نيافتهاقت

 
1 Ernst Cassirer 
2 Carl Gustav Jung 
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هایي گرایي و ادراک و احساس عمل قهرماني یا نياز به آن همواره با شدت و ضعفروحية ایران

هر »شود و پذیرفتني است اگر به نقل از علامه قزویني گفته  داشته استدر تاریخ ایران وجود 

ای که باشد نسبت به حال خود مقدار عظيمي از مليت خود را در هر طبقه و درجه ایراني

 .(35: 1355)افشار، « مدیون فردوسي است

ای را در نشانههای بيناکه به بهترین شکل ویژگيمتني است اسطوره شاهنامة فردوسي»

کي ت سباز جهفرهنگ ایراني دارد. این اثر هم از نظر موضوعي، هم از حيث مضموني و هم 

های هنری را به خود جلب و مخصوصي دارد که توجه اغلب رشته فردمنحصربههای ویژگي

ها و ها، نقالي، نگارگریشاهنامههای متعدد از وجود نسخه. (9: 1393)نامورمطلق، « کرده است

اند، فتهگرلشک هشاهنامدیگر آثار زباني، ادبي، تاریخي و هنری و اعتقادات عامه که تحت تأثير 

ر این پژوهش با بررسي ددر ذهن و زبان ایراني است.  شاهنامهدهندة عمق تأثير نشان

 ة تاریخنظری در تاریخ ادبي و هنری و فرهنگي ایران، قابليت شاهنامهنمودهای مختلف تأثير 

 .کنيمميراني را معرفي در ذهنيت ای شاهنامههای تأثير و جلوه شاهنامهذهنيت در مطالعات 

 فارسی بر ذهنیت ایرانی در تاریخ ادبیات شاهنامههای تأثیر اننش

م ها و مفاهيم که حامل تاریخ، سرگذشت، رسوزبان فارسي با داشتن نظامي از نشانه

ار و ستمرفرهنگي و ساختارهای اجتماعي و ذهني مشترک اقوام ایراني بود، نقشي مهم در ا

اني ج، روح ملي شاهنامهاثری شگرف چون تداوم فرهنگ و ذهنيت ایراني داشت و با خلق 

دني گيری یک فضای تقابلي و برخورد تم، محصول شکلشاهنامهدوچندان گرفت. آفرینش 

 بود که به سبب فضای خاص سياسي و فرهنگي و احساس خطر نسبت به شکاف تاریخي و

 به گواه منابع»که این ویژهبهنری نيافت. ه -ای جز بروز در ظرف زبانيملي چاره باختگيهویت

ادب  زبان و يدانمادبي و زباني فارسي، رویارویي ایرانيان با اعراب از سدة چهارم تا هشتم در 

(. اگرچه به باور برخي از محققان 23: 1397)فتوحي، « داشته استها جریان بيش از دیگر ساحت

توان از مواجهه نمي، (43)همان: « تقابل دو مفهوم عرب و عجم، رویارویي دو هویت زباني است»

 واجهه بارفتن روح ملي در مساز غافل ماند. احساس از دستو برخورد دو حوزة تمدني و تاریخ

ترده قبال گسا اب ،با وجود پذیرش پيام نوراني اسلام از جانب قاطبة ایرانيان ،این تقابل عظيم

مشهود بود؛  وسيفرد شاهنامةویژه سرایش های حماسي و تاریخي بهبه آفرینش منظومه

راني حية ایرا در بازتاب فرهنگ ملي و رو شاهنامهساز گرایشي گسترده که خود ماهيت هویت

اعتنایي عامدانة حکام غيربوميِ متظاهر و تمایلي که با بي و (68: 1379)مختاری،  نشان داد

 روز تقویت شد.بهروز شاهنامهمتعصبِ نژادپرست نسبت به فردوسي و 
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سازی، ترکيب ور تاریخ و ادبيات فارسي از مناظر مختلف؛ مثل دامنة لغات د شاهنامهنفوذ 

ملي، سبک  گرایي و بازاندیشي در اساطيرملي، اسطوره هایداستانتلميح و اشارات به 

ه بدهي لسازی و شکسازی فکری و معرفتي، تاریخسرایي، جریانحماسي، ایجاد نهضت حماسه

ي ظر ادبتوان مشاهده کرد. از نمت و پایداری و... ميهای ملي و رشد روحية مقاوجنبش

یش ها نهادینه شدن ژانر حماسه در تاریخ ادبيات فارسي است. از سراترین این تأثيرگذاریمهم

نفوذ  ی شاعران تاو ... و تأثير در سبک و سياق شعر نامهنامه، بهمنگرشاسپآثاری مانندِ 

آثار مختلف عصر  چنينهمهای دیگر و ني سدهدر متون عرفا شاهنامهنمادین و سمبليک 

های رمان وهای ادبي مختلف روزگار مشروطه و تا اشعار نو و کلاسيک معاصر قاجار و گونه

یران ریخ ادبيات ادر سراسر تا فردوسي شاهنامةنظير گاه کمفارسي امروز همگي گویای جای

 است.

قي نظم وی و سلجوفردوسي در دوران غزن که تقریباً اکثر آثار حماسي ملي بعد از جاآناز 

توان از احساس ضرورت سرایي بوده، نميکه این دوران، عصر حماسهصرف این ،اندیافته

ه بورت تاریخي در بازشناسي هویتي و معرفت ملي فارغ بود. شدت و گسترة این احساس ضر

ه عام و محبوبيتحدی بود که حاکمان معارض غزنوی و سلجوقي را نيز برای کسب مشروعيت 

 تناسببهيز های متعصب ندر اشعار شاعران درباری آن سلسله کهچنانراه کرد؛ با خود هم

که گاه حاسدانه، وجود این با ،«نظریة اضطراب تأثير»یعني  ،شناختي بينامتنيتاصل روان

افت. ینفوذی گسترده  ،مضامين حماسي نگریستند،ژادپرستانه به فردوسي ميخصمانه و ن

ز اعيت هژموني چنين ذهنيتي در ميان جامعة ایراني، حاکمان غزنوی و سلجوقي را به تب

های ایراني برای فرزندان خود های ایراني و برگزیدن نامنامهذهنيت ایراني به جعل نسب

انندِ مة روم سرایي به اقتباس از سبک و زبان فردوسي در دربار سلاجقشاهنامهکشاند. رواج 

وقایع دوران سلجوقي را » جاآنکه در  طوسي قانعي شاهنامةو یا  بيبي ابنة شاهنامسرایش 

و...  احمد ارزنجانيالدیننظام شاهنامة، نيز وپنج(: بيست1350، بيبي ابن)« به بحر متقارب درآورد

ن ر زميددر قشرهای مختلف جامعه و بازی ناگزیر شاعران  شاهنامههمگي مبين نفوذ فکری 

 فردوسي است.

 تربيشمردم،  ور به علت رواج ميان قشرهای فرودستـهای منثدر این ميان، داستان

به  مهشاهناهای منثور پس از اساساً همة قهرمانان داستان .کنندة ذهنيت عامه استنمایان

ای حماسي دارند و این موضوع ای، چهرهشاهنامههای کرد با شخصيتسبب تشابه عمل

، عيار سمککه روشي است که راویان و کاتبان آثاری چون بل ؛مطمئناً تصادفي نيست

 اند.گرفتهو پيش  داشته نظرو... در  اميرارسلان، نامهداراب



 

 22  1400بهار و  تابستان ، 31، پیاپی هفدهم، شماره اولپژوهشنامة ادب حماسی، سال 

 

سي با فردو و شاهنامهعلاوه بر موارد فوق، در اغلب متون تاریخي و ادبي منثور نيز از 

خي از . گاه بره استآمدها در آن شاهنامهاحترام یاد شده و اشعار و تلميحات فراواني از 

، راالشعتذکرهسمرقندی در  شاهیا دولت چهارمقالهدر  عروضي نظامينویسندگان مثل 

 شاهنامه، از التواریخمجملاند. در ح حال و سرگذشت فردوسي ساختههایي نيز در شرافسانه

ي نه و این یعمأخذی برای طرح مطالب تاریخي در کنار دیگر منابع استفاده شد عنوانبه

وایات حضور ر یا به سبب متافيزیک بوده استنویس مورد اعتماد و وثوق تاریخ شاهنامهمطالب 

ا است ت آوردههای فردوسي روی در ذهن عامه به انعکاس یا نقل برخي روایت شاهنامه

 مةشاهناندهد. نيز برناميدن ش از دست آوردن به تاریخمقبوليت و اقبال عام را در روی
گاه ایجگواه اهميت  (59: 1385)راوندی، « هاها و سردفتر کتابشاهِ نامه»عنوان با  فردوسي

 مهاهناشدربارة  منينؤمجالس المدر ذهن و زبان راوندی است. در مجلس دوازدهم  شاهنامه

قصة  ای است والحقيقه سخنان آن حکيم یگانه، از احوال مبدأ و معاد نشانهفي»: آمده است

ناظم »ي با عنوان از فردوس چنينهممؤلف  (،150: 1354)مينوی، « رد بهانهپادشاهان عجم مج

. عوفي کرده استیاد  (26: 1344)سيستاني،  «الرحمهعليه طوسي فردوسيمناظم تاریخ عجم، 

فردوسي که فردوس فصاحت را رضوان و دعوی بلاغت را »کند: گونه معرفي ميفردوسي را این

 تمام شاهنامهصفت و پيشوای اصحاب فطنت و مصداق این معني برهان بود، مقتدای ارباب 

 .(34: 1324)عوفي، « است

 گيرد، عطاملک جویني، بامي در معرض تهدید قرار شدتبهدر دورة مغول که هویت ملي 

 تاریخجای در ذهن و زبان مردم عصر خود در جای شاهنامهابزار نفوذ فرهنگي و ذهني 
گونه با احترام سي اینکند و از فردوو اشعار آن استفاده مي شاهنامه هایشخصيتاز  گشاجهان

)جویني، « ای از روایح فردوس مخصوص باد...روان فردوسي که به رایحه»کند: و عزت یاد مي

1386: 526.) 
های سـرایي اعـم از حماسـهگذشته از مقلّدان فردوسي و نهضتي که پـس از او در حماسه

بخش دیگر شاعران نيز بـوده و بسـيار به راه افتاد، فردوسي و شعر او الهامملي، دیني و تاریخي 

بـه فردوسـي از لحـاظ تعصـب »، هر چند گروهي دیگر از شاعران شده استمورد احترام واقع 

آميـزی را کـه بـه او نسـبت که ممـدوح خـود را بـالا ببرنـد و کارهـای اغراقدیني یا برای این

های مـذکور در ي بـه شـمار آورنـد، اعتـراض کـرده و داسـتاندهند، همه را راست و حقيقمي

« اضـطراب تـأثير»؛ اما بنـا بـر قاعـدة نظریـة (136: 1354)مينـوی، « اندرا دروغ خوانده شاهنامه

نشانة نـاتواني از انکـار سـيطرة فرهنگـي و ادبـي فردوسـي  شاهنامه( هارولد بلوم، نفي 1973)
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ي و تـاریخي کشاکشـي پيديـده و جـذاب بـين به نظـر بلـوم در هـر سـنت ادبـ چراکهاست؛ 

نویسندگان و شاعران توانا برای حفظ هویت خود با نویسندگان و شاعران پيشين وجود دارد تا 

. وی پيامد چنـين نگرشـي را سـه حالـت (184: 1385)نـوریس، تأثيرشان به چالش کشيده شود 

. (206 -192: 1385آلـن، )دانـد: موضـع مقاومـت، موضـع پـذیرش اقتـدار و تقليـد نوشتاری مي

نویسـد و آوای دیگـران در عقيدة او نویسنده همواره به نفع یا ضـد کتـابي از آنِ دیگـری ميبه

)تـودوروف، شـود بـدل مي« چند ارزشي» سخنيسخن او حضور دارد در نتيجة آن، سخن او به 

کـاران ادبـي ل هم. بلوم معتقد است، اضطراب تأثير با برجسته ساختن رقابت در مقاب(49: 1382

دهندة تعامل مهربانانة اکنون و گذشـته ورزد که تأثير ادبي هميشه نشانبر این نکته تأکيد مي

شدن بر متقـدمان دهندة نبرد اودیپي شاعران و نویسندگانِ متأخر برای چيرهبلکه نشان ؛نيست

ویـدی در برخـورد بـا . به نظـر او ایـن شـيوة فر(38: 1385)مکاریک، هاست یا ایجاد تغيير در آن

تر اسـت اریت متن گذشته یا متن قویمتون، نوعي بدخواني خلاق برای رهایي از سيطره و جبّ

که به چـالش آزمـون قریحـه و  بوستانو سعدی در  اسکندرنامهنظامي در  کردروی. (60)همان: 

ر یادشـده هـم از منظـ ،مانـدمي (429 :1385سعدی، )« بيا تا درین شيوه چالش کنيم»استعداد 

از  نـاخواهخواهقابل توجيه است و هم در راستای ناگزیری از حاکميت تاریخ ذهنيـت و پيـروی 

هـا و اثرپـذیری و یـا هـا و تفـاهمها و تردیـدها، تقابلآن. به دیگر سخن در ورای همة پذیرش

ها هکار اوست کـه در روح زمانـ، این فردوسي و شاهشاهنامهبدخوانشي متون منثور و منظوم از 

و ذهنيـت  الگوهای متفاوت برساخت شده صورتبهها جاگرفته و اثر گذاشته و در عمق ذهنيت

 است. گام ساختهراه و همتاریخي ملتي را با خود هم

های نز داستااهي ادر آثار صوفيانه مثلًا در آثار عطار، سنایي، مولانا، شيخ اشراق و ... گ

ند. ای عرفانيی هر کدام مظهر لطيفهاشاهنامهمفاهيم های عارفانه شده و برداشت شاهنامه

تم، ، نفس بد؛ رسکاووس مظهر نفس پابسته به امور دنيوی، زال، عقل؛ دیو سفيدچون کيهم

خان، هفت منزل دان؛ سيمرغ، روح و عقل فعال و منبع فيض؛ هفتعارف کامل و مرشد راه

 دشوار سلوک و ایران نماد سرزمين عقل و جان است.

سيمرغ »است: ضمن قصة زال و رستم و اسفندیار آورده عقل سرخهروردی در رسالة س

ثر پر او د، از اترانآشيانه بر سر طوبي دارد. بامداد از آشيانة خود بدرآید و پر بر زمين باز گس

ثل آن مه یا و در سيمرغ آن خاصيت است که اگر آین ميوه بر درخت پيدا شود و نبات بر زمين

. این (9: 1374)سهروردی، « غ بدارند، هر دیده که در آن آینه نگرد خيره شودبرابر سيمر

 .بوده استای مؤثر شاهنامهارفانه از مفاهيم عهای رساند که ذهنيت عامه در تأویلتعبيرات مي

 



 

 24  1400بهار و  تابستان ، 31، پیاپی هفدهم، شماره اولپژوهشنامة ادب حماسی، سال 

 

 

 در ترویج نگارگری ایرانی( شاهنامه)نقش  شاهنامهپیوند نگارگری و 

لي ومي و مهيتي بما غالباً در تاریخ ایران، هنر ایراني با وجود نفوذ گستردة فرهنگ بيگانه 

یراني دان اهنرمن»داشته است. بررسي تاریخ هنر در ایران خود بازتاب همين حقيقت است که 

کردند. بود، تصویر مي واقعدرگونه که پسندیدند نه آنخود مي کهچنانآنها را پدیده

ن سبکي از هما یافتههجری که در ماوراءالنهر  هارهای دیواری مربوط به قرون سه و چنقاشي

های رنگ و روغن دورة قاجار در قرن سيزدهم هجری. که نقاشي کرده استپيروی 

سان است. گردن و هزار سال فاصله یک رغمبهزادگان در هر دو شکل آفریني شاهشخصيت

و  ری در تصاویرها و خصایص تصویو کمری باریک. این ویژگي ای فراخبازوان ستبر، سينه

. این ویژگي هنر ایراني (14: 1380)سودآور، « خوردنيز به چشم مي شاهنامهتوصيفات کلامي 

ين دهندة نوع ذهنيت جمعي و گرایش ذهني ایرانيان است، اگر مخاطب این هنرها چننشان

 جودرغم وکردند؛ زیرا عليذهنيتي نداشت، هرگز هنرمندان نيز چنين روشي را دنبال نمي

های بنيادی ویژگي ،نگارگری که متأثر از هنر شرق و غرب بودند های متفاوت درمکتب

 ها قابل مشاهده است.مشترکي در انواع نگارگری

که هنر چين یا بيزانس گاه نگارگری بيش از آنخاست»گران بسياری معتقدند که پژوهش

ای از آن اگر بتوان نسخه» (62: 1390)محمدی و حاتم،  «باشد، هنر ایران پيش از اسلام است

 مانندبهدهد که تصویرگران مي ( یافت، احتمالًا نشانشاهنامههای تصویرگری )نخستين نمونه

 :1387)پوپ و اکرمن، « باشندمنبع الهام رجوع کرده  عنوانبهخود شاعر به عهد ساساني 

ار ني بود، بسيین نقش تزیيترکه در دورة ساساني، معروف گور بهراممثل صحنة شکار (. 5/2168

 .بوده استمورد اقبال نگارگران دوران اسلامي 

های تصویری و نوع پرداخت روایت اساطيری در کنار مضامين بلند حماسي قابليت

ي آن گردید. فراوان از نخستين قرن پس از سرودن شاهنامهساز نگارگری زمينه شاهنامه

نيان ها است به روح حماسي اثر و کوشش ایراارهنگ تربيشکه موضوع  شاهنامهمجالس رزم در 

های فارسي که مصوّر بدر ميان کتا شاهنامهگردد. لذا برای نمایش هویت و غرور ملي برمي

جعه با مرا»ها در یک جلد رتبة نخست را دارد. اند از نظر دفعات آراستگي و بسياری نگارهشده

وّر مص شاهنامةی بيش از هفتاد جلد به فهرست کتب خطي و منابع متعدد تاریخي و هنر

 .شده استیافت  (56 :1387)ميرزایي مهر،  «دارای بيش از پنجاه تصویر
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ها رهاین نگا تربيشکه به نگارگری اشاره دارند که  است ی بسيارموارد شاهنامهدر ابيات 

بر دیوار  پنجکنت که هایدیوارنگاره»شوند. این موارد با ها توصيف ميبر دیوارها و ایوان

یکي از  شاهنامهکه در وط است کما اینمرب( 163-159: 1390)بلنيتسکي، « ها بودهخانه

 کر بنایاست. برای نمونه در ذ« ایوان گوهرنگار»ها در این زمينه پربسامدترین عبارت

: 1366)فردوسي،  تآمده استوصيف کاملي از تصویر نگاشته بر دیوار  شاهنامهگرد در سياوش

که از  شده استذکر  شاهنامهاز نگارگری در  های فراوان دیگرینمونه چنينهم( 2/314

يح به تصح شاهنامهجلد پنجم  71تا  61ها در آغاز پادشاهي گشتاسپ ابيات زیباترین آن

 .آمده استخالقي مطلق 

کارهایي است که دامنة تأثير آن تا سرحد خلق از آن شاهشاهنامة فردوسي »

ها، های آن بر دیوارنگارهی و فرهنگي متعدد بسط یافته و داستانهای هنرمتنبيش

ها، نسخ خطي و ای(، سفالينهای و قاليدهها )پارچهها، ظروف، بافتهبرجستهها، نقشنگارهسنگ

ر ترین محور هنتوان ادعا کرد این کتاب به مرتبة اصليکه مي ایگونهبه ؛است ... بر جای مانده

 .(19: 1395وان، )ماه« آمده استائل تصویری ایران ن

های کاخ بزرگ که نقاشي جاآناست؛ اما از  از دورة غزنوی آثار نگارگری چنداني نمانده

)پوپ و اکرمن، های ساساني بود ای و در راستای نگارگریمحمود غزنوی دارای مضامين اسطوره

 .دبر پينر دورة غزنوی توان به نفوذ سبک نگارگری ایراني در ه، مي(1603 /3: 1387

شده و ها نگاشته بر فلز، سفال و کاشي شاهنامهاز دورة سلجوقي تصاویر و ابياتي از 

حاکي از  تنهانهآلات ها و دیگر سفالنگارش کتيبه بر روی کاشي»است. نگاری رواج یافتهکتاب

 :1383 )آدامورا،« ردکآن را نيز فراهم مي تربيشبلکه موجبات ترویج  بود شاهنامهشهرت عظيم 

ز تحت داشتن و پویایي فرهنگ ایراني بودند و خود ني. این هنرمندان مشوقان زنده نگه(37

های بارز کردند. از نمونهچنين آثاری خلق مي شاهنامهتأثير ذهنيت ایراني متأثر از 

ورة دیرگری های هنر تصواز اولين نمونه»است که « شاهنامة کاما»نگاری در این عصر شاهنامه

چه عمق نفوذ ذهنيت ایراني را در دورة سلجوقي آن .(19 :1392زاده، )شریف« سلجوقي است

ه بدهد این است که در ساخت مسجد اردستان که در محل و بقایای مسجدی متعلق نشان مي

 نامهشاهز ا، از سبک معماری ایراني ملهم شده استعهد عباسيان )از نوع مساجد عربي( بنا 

 جم هجریایرانيان طي قرن پن»: آمده است. در توصيف معماری این مسجد شده استتفاده اس

سي بيان جاست که تأثير عقایدی را که توسط فردوطرح مساجد عربي را به دور انداختند. این

 (.108 /4: 1371)گدار و دیگران، « یابيمشده، درمي
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 لاقه بهليل عران درآميختند و به دبا استيلای قوم مغول در ایران، مغولان با فرهنگ ای

عناصر  خان که منجر به قدرت گرفتنروی آوردند. با اسلام آوردن غازان شاهنامهتاریخ، به 

ری های نگارگنگاری قوت گرفت. ظهور مکتبشاهنامهایراني در دستگاه حکومت ایلخاني شد، 

ني يت ایرااز گسترش ذهندر این دوران خود حکایت  رشيدی ربعتبریز اول و هرات و مجموعة 

بزرگ  شاهنامةکار بر جای مانده از مکتب اول تبریز، ترین شاهدارد. مهم شاهنامهمتأثر از 

 است.« دموت»ایلخاني معروف به 

هنامة شاهای مشهوری چون شاهنامهبا مصوّرشدن  شاهنامهدر دوران تيموری گرایش به 
ب رسد و علاوه بر مکتبه اوج مي سلطانمشاهنامة ابراهيو  جوکي محمدشاهنامة ، بایسنقری

نگاری شاهنامهبه  تربيشنگارگری تبریز و هرات، مکتب شيراز نيز در نگارگری ایجاد شد که 

 هایي که سلطانروهي از هنرمندان در کارگاهنگاری گشاهنامهپرداختند. در این دوره برای مي

ر ـهفت نگارگ» امة جوکيشاهننگاشتن  پرداختند، مثلاً درکاری ميبود به همترتيب داده 

 (.Brendt, 2010: 29)« خه را بر عهده داشتنددست، مصوّرسازی نساشناس و چيرهـن

ن به غربي ایرا شمال درقویونلو نيز زمان با تيموریان، ترکمانان قراقویونلو و آقهم

 899ریخ به تا کياشاهنامة کاراین دوره،  ترین نسخة مصوّرنگاری توجه داشتند. مهمشاهنامه

 (.143-142 :1380)سودآور، هجری برای اميرعلي کيا حاکم لاهيجان ساخته و احيا شد 

ن جریا در دوران صفوی نگارگری در سه مکتب تبریز دوم، مکتب قزوین و مکتب اصفهان

شاهنامة »کردند؛ مثلاً کاری ميهای نگارگری همجمعي در کارگاه صورتبهداشت و هنرمندان 
فوی شود به هفت هنرمند از نگارگران برجستة صکه به دستور او تهيه مي دوم اسماعيل شاه

ترین و مشهورترین های عصر صفوی مهمشاهنامه. از (Rabinsen, 1972:1-8)« منسوب است

ن دوره های مصوّر ایشاهنامهاز دیگر  )مشهور به هوتون( است. شاهنامة طهماسبينسخه، 

، مانشاهنامة شاه سلي، دوم عباسشاهشاهنامة ، شاهنامة قوام، عباسيهشاهنامة شاتوان به مي

های هشتراک نگاراشاره کرد. نقطة ا خانشاهنامة قرچغایو  شاهنامة رشيدا، شاهنامة کوچران

فان، د عرهای دورة تيموری با صفوی در این است که تحت تأثير فضای فرهنگي و رششاهنامه

ی برا ي بهشتي از طبيعت گرایش دارند و نيز اغلب شاهانبه تجسم عالمي مثالي و فضای

ها تأثير ای سياسي داشتند و این در انتخاب نگارهانگيزه شاهنامهحمایت خود از مصوّرسازی 

قاشان کم رو به کاستي نهاد و نداشت. از قرن یازدهم حمایت شاهان صفوی از هنرمندان کم

 د.ایي برای ارائه در بازارها توليد شهشاهنامههای خصوصي برپا کردند و کارگاه
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ه است و بيش از د بيش از هر کتاب دیگری مصوّر گردیده شاهنامهدر دورة قاجار نيز 

ه بها که گاه شاهنامهدر دست است. ضمناً پراکندگي جغرافيایي این  شاهنامهنسخة مصوّر 

 .اند نيز در خور توجه استحمایت خوانين و اعيان محلي مصوّر گردیده

 یان ذهنين ادعا کرد جرتوادر تاریخ هنر ایران، مي شاهنامهبا توجه به استمرار نگارگری 

 هنر در این شاهنامهي در جهت رواج ذهنيت ایراني و حفظ هویت ملي در سایة و فرهنگي

 شکار کرد.آرا در ذهنيت ایراني  شاهنامهن، تأثير توان با تحليل و تفسير آنهفته است که مي

 ورسومآدابها، باورها و مال، اندیشهاز جنس نيازها، آ شاهنامههای نگاره»که آن خصوصبه

اسنادی  مثابهبهها بتوانند شود که نگارهرایج در هر دوره است و همين تناسب سبب مي

« دس دهتصویری از اوضاع فرهنگي و اجتماعي آن دوران تلقي شود و روح زمانه را انعکا

ها با ها، با تفسير فضای فرهنگي دورهبه این منظور نظریة تاریخ ذهنيت. (18: 1395وان، )ماه

 گشا باشد.تواند راهای و تحليل کمّي ميهای برههکمک بررسي

 نمودار نفوذ ذهنیت ایرانی شاهنامهنقالی 

هن و ذهای گسترش فرهنگ و اندیشة حماسي در جلوة ماندگار و مهم دیگری از نشانه

فاخر ر ذکر موه بو علا بوده استهنری که همواره نزد ایرانيان محبوب  ؛است زبان ایراني، نقالي

را  کرد و آنانبستگي و مشارکت اجتماعي قشرهای مختلف جامعه کمک ميملي، به تقویت هم

 داد.در یک کنش اجتماعي با هم شرکت مي

ها سانود، گَگرهای ملي قبل از اسلام به خوانندگان دورهسابقة نقالي و خواندن داستان

گو در دورة اسلامي نام برده اولين قصه عنوانبهحارث از نصربن سيرة ابن هشامرسد. در مي

روایان مسلمان که متوجه شدند انبسياری از فرم». بعدها (276-275: 1360)همداني،  شده است

ن به سيدگویان در ميان اکثریت مردم زیاد است، به این فکر افتادند تا برای رنفوذ قصه

 :1388)وزیری،  «کنند ابزاری کارساز استفاده عنوانبهگویان های سياسي خود از قصههدف

است و آداب  های دیواني آوردهگویي را در ردیف شغل. سيکي در قرن هشتم هجری قصه(133

یات و الآالقاص: و هو من یجلس في الطرقات یذکر شيئاً من »شمارد: آن را چنين مي

 (.89 :1986)سيکي،  «یفهمه العامه و...السلف و ینبغي له الّا یذکر الّا ماو اخبار  الاحادیث

هشام قال: کان بنعن علي»آورد: هشام ميبناز قول علي الاخبارعيوندینوری در  قتيبهابن

 ي وو یغنّ ب بهفيضر عندنا بمرو قاصٌّ یقصّ فيبکينا ثم یخرج بعد ذلک طنبراً صغيراً من کمّه

 (.4/90: 1986)دینوری، « یقول: ابا این تيمار باید اندکي شادی

. در اوایل ظهور اسلام به دليل شده استیک بدعت دانسته  عنوانبهگویي در اسلام قصه

گویي در اسلام حرام اعلام شد. و دین اسلام، قصه )ص(حارث با پيامبررفتارهای خصمانة نصربن
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های ایراني را قصه ،های ایراني آشنا شده بودبا ایرانيان با قصهاو از تجار عرب که بر اثر تجارت 

خواند که این کار به قيمت جانش تمام برای اعراب مي )ص(برای دورکردن مردم از دعوت پيامبر

چون وی از مجلس برخاستي، این »گویي و نقالي در اسلام تحریم گردید. شد و قصه

السلام نشستي و قصة رستم و اسفندیار آغاز کردی و هسيّد علي جای بازحارث بيامدی و نصربن

تي گه ایشان را گفحکایت ملوک عجم برگرفتي و بگفتي و مردم بر سر وی گرد آمدندی و آن

 (276-275 :1360همداني، )« گوید؟ر از آن است که محمد ميگویم بهتنه این سخن که من مي

گو و هاتگویان را ترّقصه وقصه را ترّهات در مواضع فراواني شاهدیم که  البدأوالتاریخدر 

کژروان و کژراهان از »دارد: داند و از شنيدن آن برحذر ميگو در مقابل اهل کتاب ميبيهوده

گذر بحث در مبادی آفرینش شدگان طریق حق از رهاند... و گمخردان فراز آمدهبرای فریب کم

ودن کردن باورهای مردمان کاست به تباهجهان  انجامچه بازگشت و سرو بنيادهای آن و آن

دو نکته در گزارش  (.128-125: 1374)مقدسي، « کننده مياند... و اذهان عامه را تباپرداخته

گر های حماسي ایران بودند و دیها، داستانکه این قصههمداني و مقدسي است و آن این

باید توجه داشت که در اثر رفتند. ها به شمار مياصلي قصه که عامة مردم مخاطباین

شد، يبوط مهایي تازه که به اندیشه و سياست و گرایش هر دوره یا نظام اجتماعي مرضرورت

های داستان تربيشکرد؛ اما عموماً این گروه که گویان و نقالان در جامعه فرق ميموقعيت قصه

 يمردم فرودست تربيششان ند، نزد عامه محبوب بودند و مخاطبخواندرا مي شاهنامهحماسي 

ت نفوذ ار تحاین هنر بسي شاهنامهبودند که سواد خواندن و نوشتن نداشتند. بعد از پيدایش 

 در سطوح مختلف جامعه یافت. تربيش يآن قرار گرفت و گسترش

 :خواني دارندابياتي هستند که حکایت از رواج قصه شاهنامهدر    
ـــود از گـــه باســـتان ـــه ب  یکـــي نام

ـــده در  ـــدیپراکن ـــر موب ـــت ه  دس

 

ـــــدرون داســـــتان   فـــــراوان بـــــدو ان

 ای نـــــزد هـــــر بخـــــردیازو بهـــــره
 (1/12: 1366)فردوسي،                         

، ان کيومرثدر داست ازجملهفراوان است.  شاهنامهاز این اشارات در  ي دیگرهاینمونه

 منوچهر، خسروپرویز، بهرام و... .

 ازجملهشود. در کتب آن دوره رو ميمهری روبهدر دربار محمود غزنوی با بي شاهنامه

. در آثار بعضي از نویسندگان شده استاثير به آن اشاره ابن الکاملعروضي و  نظاميچهارمقالة 

منوچهری شاعر دربار . .شده استذکر ن شاهنامهدرباری دورة غزنوی، سخني از فردوسي و 

در  .کرده استو آمده، از فردوسي یاد نمسعود که نام بسياری از شاعران عرب و عجم در شعر ا
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مقاماتي که در خدمت دربار بودند،  ازجملهاما  ؛نيز نامي از فردوسي نيامده است تاریخ بيهقي

لد و مردی جَ»کردند. این محدث شود که همان کار نقالان را ميشغل محدثي معرفي مي

ها پيوسته در خدمت ود. آنشمعرفي مي« گوی بر شبه اعرابيان و با زیّ و جامة ایشانسخن

 گورخری در راه بگرفتند با»... خواندند. های ایراني را ميسلطان بودند و برای سلطان داستان

ها، پس فرمود تا داغ برنهادند بنام محمود و بگذاشتند که محدثان پيش وی خوانده شکال

 .(2/727: 1385)بيهقي، « بودند که بهرام گور چنين کردی

ی شده که برا وجود شخصي به نام کاراسي در دربار محمود غزنوی خبر دادهاز  چنينهم

 ي فراواناماست. این شخص در دربار محمود از احتر خواندهمي شاهنامهسلطان غزنوی 

ایستاد و نشست و کاراسي ميتا به حدی حرمت او بيفزود که عنصری مي»برخوردار بود. 

ت وجود البته به عل (.21: 1325)اقبال، « رفتميکرد تا سلطان به خواب مي حکایت

است،  خواندهرا مي شاهنامههای متعدد در آن دوران مشخص نيست که کاراسي کدام شاهنامه

را از  ردوسيفهای ملي ایراني تا چه حد توانسته بود در درباری که مهم این است که داستان

 بود، نفوذ کند. خود دور کرده

تازد، کشي برادرش بر غزنين ميبه کينه غوری حسينعلاءالدینویان وقتي در پایان کار غزن

ضوع این مو با اشاره به قالهچهارمخواند. در را بر گور محمود مي شاهنامهاین پادشاه قهار شعر 

جا حشمت محمودی نمانده بود، حرمت فردوسي همه خداوندان خرد دانند که این»آید: مي

 (.47-46 :1382، روضيع نظامي) «بود و نظم او

 مهشاهناگری مانع از توجه به در دوران سلجوقي هرچند که تعصبات دیني و رواج صوفي

خواني شاهنامهکم جای خود را یافت تا جایي که در اواخر دورة سلجوقي، کم شاهنامهبود، 

ی دستور و» چنينهم (.526 :1362)خواندمير، شاه مشهور است طغرل سوم در تقابل با خوارزم

در دورة تيموری نيز (. 641: 1393)اوزگودنلي،  «خواني کنندشاهنامهها داد که در جنگمي

خوان شاهنامهمحمود »خوانان مشهور این دوره شاهنامهیابد. از مي ي فراوانرواج شاهنامه

 (.11: 1354لسان، )« تبریزی است

یابد تا مي تربيش يت صفوی رونقخواني با روی کار آمدن دولشاهنامهو  شاهنامهتوجه به 

کردند. در دوران ها شرکت ميخانهجایي که خود شاهان صفوی در مجالس نقالي و قهوه

يدر حمولانا » خواني به اوج خود رسيد.شاهنامهها خانهعباس با رونق بسيار قهوهشاه

 (191: 1350ترکمان، )« خوان... مولانا محمدخورشيد اصفهاني... و مولانا فتحي برادرش...قصه

گران سوار و دیمقيمای زرکش، ملا بيخودی جنابندی، حسينا صبوحي، ملامؤمن مشهور به یکه

 خوانان بودند.شاهنامهاز جملة 
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خوانان[ خود شاهنامه، اغلب ]داشته استرونق نيز بازاری پر عباسشاهها پس از خانهقهوه»

ا به پسرایان وقتي شاهنامهخوانان و ای از این قصهرهگوی... پاساز و مثنویشاهنامهشاعر بوده و 

زرکش از مردم  کردند، مثل مقيمایمي خواني دست برداشته و توبهگذاشتند، از قصهسن مي

 انجام های متشرعانرسد تحت آموزهان به نظر ميخوانکردن قصهتوبه (.13: 1354)لسان،  «رشت

ة در دور دتوجهموردانستند. از نکات را حرام مي خوانيکه بنا بر سنت، قصه شده استمي

ن نقالا»در جنگ است.  فرماندة قزلباش و دیگران محمد استاجلوخواني خانشاهنامهصفوی، 

ای عده» و (230 :1380 )متز و بارک،« گفتندهای مختلف اردوگاه برای سربازان نقل ميدر قسمت

رها را شناختند و از حفظ داشتند آن شعرا مياز افسران و سربازان که اشعار رزمي فردوسي 

 در ميان سربازان و مردم شاهنامهدهندة نفوذ این اتفاق نشان (.301)همان: « کردندتکرار مي

 کاشفي واعظي)شود خوانان معرفي ميآدابي برای قصهنامه سلطاني فتوتصفوی است. در  ةدور

شود و از مي خواني به کوچه و بازار کشيدهمهشاهنا(. در همين دوره، 302-305 :1350، سبزواری

ز و در آن اوان ا»شوند هایي لاابالي معرفي ميخوانان، انسانشاهنامهافتد و ارج و منزلت مي

باز و باز و خيالساز و طاسآرایان از قصهخوانان و معرکهخوانان و قصهشاهنامهاقسام مردم 

جایي دیگر از رسم  (.254 :1344)سيستاني، « ار بودنددیگر اقسام از این فنون در راشکلک بسي

 .(250)همان:  دآیيسوری صحبت به ميان مخواني در جشن چهارشنبهشاهنامه

یتخت نقالان مختلف از شهرهای گوناگون به پا»ها و هنر نقالي خانهدورة قاجار با رونق قهوه

گردند. هنر نقالي با نر ميهاین  و خواص و عوام جذب (86: 1375باشي، )بلوک« شوندجذب مي

 ته اسبودهميشه نزد عموم اقشار جامعه محبوب  ،قابليت گسترده که در جذب مخاطب دارد

م گردد؛ زیرا مردیابد، دوچندان ميخواني پيوند ميشاهنامهو این محبوبيت وقتي که نقالي با 

رقرار بارتباط  ابند و با آنیشده ميهای روایتها و آرزوهای خود را در قالب داستانآرمان

 تواند باشد.های جمعي ميکنند. از این منظر این هنر جلوة خوبي از ذهنيتمي

 شاهنامهاعتقادات عامه بر مبنای 

امة عت که باید در نظر داش شاهنامهدر پرداختن به اعتقادات عامه متأثر از فردوسي و 

 .اندپسندیدند روایت کردهخود مي کهانچنآنو زندگي فردوسي را  شاهنامههای روایت مردم،

و  تدوینتأخر در » است، ت عدم توجه اهل فضل مدون نشدههرچند که این اعتقادات به عل

 (.60: 1388)آیدنلو،  «ها نيستپيشينگي آنقدمتي یا بيشان هرگز دليل کمثبت مکتوب

فردوسي نيز رواج داشته  دربارة قدمت این افکار باید دانست گروهي از این اعتقادات قبل از

عامل قابل توجه در تبيين افکار »اند. مثلاً در دورة صفاریان احيا گردیده شاهنامهو با سرودن 
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و یا در ( 370: 1393)پزشک،  «ها بودهای رستم نزد آنعمومي سيستانيان شهرت داستان

استاني و اساطيری های بیادگار سنت تربيشاعياد، آدابي کهن که  جزبهروزگار سامانيان »

مثل اعتقاداتي دربارة سوگ سياوش و  (552: 1393)ناجي، « زرتشتي بود در شهرها رواج داشت

هرسال روز نوروز پيش از برآمدن آفتاب هر مردی »در ميان اهل بخارا که « موضع گور او»

 (553)همان: « کردخروسي قرباني مي جاآن

 (الف است: دو دسته شاهنامهفردوسي و  دربارة در نگاهي کلي اعتقادات عامة مردم

مذهب فردوسي،  ةچون اعتقاداتي دربار. همشاهنامهاعتقاداتي راجع به سرگذشت فردوسي و 

مثنوی یوسف شدن از دربار غزنوی و پناه بردن به حاکم خان لنجان در اصفهان، سرودن رانده
رستم،  ، فردوسي آفرینندةيفردوس دوستيميهن ،شاهنامهپس از پشيماني از سرایش  و زليخا

 و فردوسي سَرایي،شاهنامه هایدشواری و ها، رنج)ع(با امام علي او رابطة و فردوسي تشيع

 واقعي ،شاهنامه ابيات شمار ،شاهنامه نظم زمان فردوسي، مدّت طبع ، مناعتمحمود سلطان

، نظر فردوسي در شاهنامههای داستان عيني ، تجسّمشاهنامه دادهایروی و روایات بودنِ

 شاهنامه ،شاهنامه زودهنگام شهرت و رواج ،ابيات منسوب ،شاهنامه در عربي ایواژه نبودنِ

روایاتي دربارة  (ب ؛(78-59: 1388)آیدنلو، فردوسي  بودنِ بهشتي ،است خوش آخرش

ای. مثلاً کاوه نزد عموم ایرانيان نماد دادخواهي است شاهنامههای مختلف ها و مکانشخصيت

اعتقادات مختلفي  چنينهم(. 45: 1370)عناصری،  نيز روایاتي درباره گرشاسپ و اژدهاکشي او و

: بستن ضحاک با زهي از ازجملهدربارة ضحاک و فرجام کارش در ميان عامه وجود داشت 

باناني گوناگون بر پوست او، واژگونه بستن ضحاک در بن چاه یا غاری در دماوند، گماردن نگه

فریدون، ساختن طلسمي به هيأت دو مرد توسط پریان به دستور حضرت ضحاک توسط 

ازک شدن بر ضحاک، ليسيدن ضحاک و یا ماران دوشش زنجيرهای فریدوني را و ن )ع(سليمان

کوب یا صدای خروس گران سندانهای پتک آهنشان با صدای ضربهها و دوباره محکم شدنآن

ماوند، سحرآموزی ضحاک در دماوند به جادوان، باور کوه د باب درسفيد در دماوند، اعتقاداتي 

ضحاک و نيز فرجام کارش در پایان جهان. این معتقدات در کتب مختلف تاریخي  بودنزندهبه 

، مسعودی التنبيه و الاشراف، اثيرابن الکامل في التاریخ، حموی یاقوت البلدانمعجم چون

البدأ ، الاخبار گردیزیزین، ير ثعالبيغررالسّ، قصصالو التواریخ مجمل، فقيهمختصر البلدان ابن
شيرازی در  . انجویآمده استو بسياری دیگر  نامة طرسوسيمقدمة ابومسلم، و التاریخ مقدسي

. کرده استآوری بهایي از این اعتقادات را جمعميراث گران نامهردوسيفجلدی مجموعة سه

چون ها ظهور یافته است. همتأثير گذاشته و در آنبسياری از این باورها در شعر و دیگر هنرها 
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باختگي رستم و مرکب و پوشش او و ... که گاه چندان مطابقتي با هایي دربارة دلروایت

 ندارند. شاهنامه

ای دارد، فراوان شاهنامهيز روایات عامه که ریشه در ذهنيت های متفاوت ندربارة مکان 

يمرغ زال س»گویند: « زارمرغ مندیش»های غور به نام از کوهیکي  باب دراست. مثلاً اهالي غور 

مائه بود از آن کوه آواز و مائه و ستاست و ... در سنين که ميان خمسزر را در آن کوه پرورده 

نيز البرز  و (منهاج سراجبه نقل از  654: 1393)سيّدی، « نالة تعریب برآمد که زال زر درگذشت

ي در باب . نيز باورهای مختلف(648)همان:  شده استور خوانده های غاساطيری یکي از کوه

ه و انتساب اقوام گاهای متفاوت و خاستها و مکانگيری شهرها و قلعهتاریخ و چگونگي شکل

ز اورها هنوای دارد. بسياری از این بشاهنامهدر ذهنيت  جای ایران وجود دارد که ریشهدر جای

اني و ين جو روبود که تحت تأثير چن جاآنوذ این باورها تا ميان عامه رایج است. قدرت نف

یده ای و ایراني دهشاهنامهای ذهنيت ذهني جامعه، حتي در بنای اماکن اسلامي نيز جلوه

« های پادشاهان ساساني ساختندمسجدهایي شبيه کاخ»از دورة سلجوقي  کهچنان ؛شودمي

چون بقعة خضر ر اماکن زیارتي همد شاهنامهاتي از ابي نگاریکتيبهیا  و (14: 1389کرافت، )لي

 است.همدان که از دورة سلجوقي مانده

 گیرینتیجه

در  ردوسي بر ذهنيت ایرانيفو  شاهنامههایي از تأثير در این جستار اطلاعات و نشانه   

شد و مشخص شد که در تمام ادوار تاریخي  های مختلف تاریخ ایران نشان دادهدوره

رار استم که حاصل آن داشته استاز طرف عامه و اعيان وجود  شاهنامههای بسياری به گرایش

ها شانهین نافرهنگي و ذهني است که در هنر، ادبيات و رفتارهای جمعي ایراني متبلور است. 

 در طول یرانيهای انسان ادر انطباق با روحيات ملي و آرمان شاهنامهحاکي از ظرفيت فراوان 

ها و نهجوی نشاوکه رسالت تاریخ ذهنيت، جست جاآنتد و مستمر است. از روزگاران مم

 کری عامهها در بستر رواني جامعه و در قالب الگوهای فرهنگي و جهان فاطلاعات و تفسير آن

 مفاهيم سبت بهاست و در این راه نحوة نگرش و برخورد جامعه را ن« تاریخ کامل»برای نيل به 

نرهایي در ادبيات و ه شاهنامهتوان تأثير و نفوذ گسترده و مستمر ميسنجد، مورد پژوهش مي

گرش به نفيت چون نگارگری، نقالي، نمایش و... را سنجيد و به الگوهای رفتارهای جمعي و کي

 برد. مليت و اجتماع ایراني پي

ترین ميراث جمعي ایراني است، سنجش و بررسي تفکر که زبان فارسي اصلي جاآناز    

در بستر زبان فارسي راهي مطمئن برای شناخت ذهنيت ایراني در  شاهنامهعي متأثر از جم
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هنرهایي چون نگارگری، نقاشي و مخصوصاً نقالي و  چنينهمادوار تاریخ ملت ایران است. 

اند، برای نمایاندن خواني که توسط اقشار مختلف مردم توليد و بازتوليد و عرصه شدهشاهنامه

. در این ميان بدیهي است که یراني از اهميت بالایي برخوردار استان اذهنيت خاص انس

نمای ای، خود آیينة تمامشاهنامههای ها و مکانها و معتقدات عامه دربارة شخصيتآیين

های این نظریة تاریخ ذهنيت با بررسي و تفسير نشانه ،به این منظور .تواند باشدها ميذهنيت

ای و های برههخاص تاریخ ذهنيت مثل روش تحليل کميّ، بررسي هایتأثيرات به کمک روش

گر این حوزه بر روی پژوهش شاهنامهای جدید در مطالعات تواند دریدهای ميتاریخ زنجيره

 بگشاید.
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